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جواد اسحاقيان

نقد ساختارى داستان كوتاه

سه قطره خون

« نفس چو محتاج شد ، روح به معراج شد »
ديوان شمس

     خوانش سه قطره خون را از آن رو پس از بوف  كور آوردم، كه به اعتبار مضمون بر 

همين محور مى گردد. توضيح علت تكرار ضمنى عدد «دو»، ادغام چهار شخصيت مرد 

ــاره به همانندى شخصيت هاى  در يكديگر، تبديل چند شــخصيت زن به يك تن و اش

ــتار است. اين داستان كوتاه در سال 1311 نوشته شده و  هر دو اثر از اهداف اين نوش

عروســك پشت پرده يك سال بعد و «بوف كور» در 1315. اين « سه گانه » ى رمزى به 

دليل مضامين مشتركشان به كار رمزگشايى از يكديگر نيز مى آيند و نشان مى دهند كه 

ــال ها كدام مشــغله ى ذهنى بيش تر بر آثار « هدايت » چيره بوده است. بديهى  در اين س

ــده كمك مى كند تا دريابد «بوف كور» تلاقيگاه  اســت كه اين داده هاى متنى به خوانن

همه ى آثار غيراجتماعى و فرابينانه ى اوست. 

     من اين خرده گيرى منتقد برجسته مان دكتر «رضا براهنى» را كه در يكى از آثار مهم 

ــرار مضامين، بن مايه ها و دنبال كردن يك خط فكرى  خــود، « هدايت» را به خاطر تك

و فردى محكوم كرده اســت، منصفانه و اصولى نمى دانم. ايشان نوشته اند: «هدايت در 

ــتان هايش، ذهنى اســت؛ البته ذهنى نه به معناى نويســنده اى كه در شيوه ى  اغلب داس

ــياّل ذهن» قصه مى نويســد؛ بل كه ذهنى از آن نظر كه هرگز از وسواس هاى  «جريان س

درونى خودش نمى تواند فاصله بگيرد و به جاى آن كه تصويرگر عينى دنياى بيرون از 

ذهن خود باشــد و تصورات خود را در اشيا و اشخاص محيط ببيند، پيوسته به درون 
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خود رجعت مى كند.» (1) 

     بريدن تب «جامعه گرايى» كذايى، عاميانه، توده گرا و فروپاشى توهم هاى بى پايه ى 

سياسى در پى فروپاشى كعبه ى زحمت كشان دنيا و ديوار جزميت هاى سياسى «برلن» 

خط بطلان بر همه ى پندارهاى پوپوليستى و پس افتاده ى آن سال هاى وحشت و جهل 

كشــيد. اينك پس از اين «پوست انداختن» و «شســتن چشم ها» بايد با نگاهى تازه به 

سراغ «هدايت» و آثار او رفت. خوش بختانه تجربه ى نوشتن رمان موفق آزاده خانم و 

نويسنده اش، اعترافى آشكار به ضرورت «جور ديگر بايد ديد» آن شاعر ـ نقاش فرابين 

بود كه چه «مظلوم» افتاد! آيا نويســنده ى اين رمان ، تلويحاً نشان نداده است كه رمان 

ــنل رمان كوتاه بوف كور درآمده اســت و زيباترين، صميمى ترين و  بلندش، از زير ش

پربارترين بخش هاى رمان، همان بخش هاى فرابينانه ى رمان اوست؟ 

ــاختگراى  ــتان، به هنجارهاى ناظر بر نقد س ــاختارى اين داس      بارى، در خوانش س

ــارازين نظر دارم كه به اسِ / زدِ نيز معروف است.  ــتان كوتاه س «رولان بارت» بر داس

ــتان  ــته و «بارت» در 1970 بر اين داس ــتان كوتاه خود را در 1830 نوش «بالزاك» داس

ــازى» يا  ــته و از رهگذر «واس ــدى دويست وســى صفحه اى نوش ســى صفحه اى، نق

ــتى متفاوت با نگاه «بالزاك» برسد. او خود اين نقد  «ساخت شــكنى» توانسته به برداش

ــالى كه اسِ /  را يكى از پربارترين تجربيات خود در خوانش متن به شــمار آورده: «س

ــال در كار فكرى من بود.» (2) او  ــادترين و بهترين س ــتم، ش زد را درس دادم و نوش

ــارازين» را به 561 واحد معنايى (Lexia ) بخش مى كند و در اين  ــتان كوتاه «س داس

بخش بندى، مى كوشــد از ســاخت هاى لفظى و زبانى كلان درگذشته به تعبير «رابرت 

اســكولز» به «مويرگ هاى معنايى» برسد و «هيچ نقطه ى مهمى را بدون ارائه ى رمزگان 

(Codes)ى كه احتمال دارد با آن ها پيوند داشته باشد، رها نكند.» (3) 

     «بارت» براى خوانش ســاخت گرايانه ى خود، پنج رمز برمى شمارد اما بر اين باور 

است كه مى تواند ساختارهاى معنايى را «ساخت شكنى» كند و به اغراض و مقاصدى 

ــه اعتراف مى كند كه هر  متفاوت با خوانش ســطحى و صورى متن برســد؛ با اين هم

ــته باشــد و يكى از خرده هايى  ــى نمى تواند اين قابليت ، ظرفيت و انعطاف را داش متن

كه بر اين گونه خوانش «بارت» وارد اســت، همين فقدان جامعيت اســت. «اســكولز» 

مى نويســد: «اين روش، خصلتى بيش از حد دلبخواهى، بيش از حد شــخصى و بيش 

از حــد تك هنجــارى دارد؛ نظامى كه در اين جا عمل مى كند، آن قدر نظام مند نيســت 

ــه كار بندند.»  ــران ديگر بتوانند آن را به ســهولت در مورد متون ديگر ب ــه تحليل گ ك

ــن در رمان چراغ ها را من خاموش مى كنم نشــان داد  ــه ى خوانش فردى م (4) تجرب

ــكنانه هر دو ممكن و عملى است. (5) اما در  كه خوانش ســاخت گرايانه و ساخت ش

خوانش سه قطره خون ساخت شكنى ممكن نشد يا دست كم به شيوه اى كه من از آن 

دريافته ام، واسازى متن ميسر نيست. 
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  *  *  *

ــارت» در اين گـــونه رمزها، نمــــودى از  رمزهاى كنشـى: ( Actions ) «ب  .1
ــتان مى بيند كه نخستين  بار «ارسطو» در فن شعر  همان ترتيب و توالى رخدادهاى داس

آن را مطرح كرده بود؛ اما آن چه «بارت» خود از آن اراده مى كند، دقيقاً همان «كنش» 

به معنى متعارفش در داستان نويســى نيست؛ بل كه چه بسا يك واژه، جمله، حركات و 

ــتان، دلالتى خاص داشته باشد و خواننده بتواند از دلالت هاى  ســكنات شخصيت داس

ــى ثانوى و تلويحى آن دســت يابد. بنابراين در  ــى و روايى متن به معن ــرى، زبان ظاه

خوانش «بارت» نبايد در جست وجوى رخدادى ناب، هيجان انگيز و تأثيرگذار به معنى 

رايجش در متون رئاليستى بود؛ بل كه بايد به همه ى رخدادهايى پرداخت كه در نهايت 

بر پايه ى همنشــينى، معنادار مى شــوند. درواقع، خوانش «بارت» بر پايه ى زبان شناسى 

ساخت گراى «سوسور» و كتاب انسان شناسى ساختارى (1958) «كلود لوِى استروس» 

ــتوار اســت كه نقش تأثيرگذارى بر ساخت گرايى فرانسه داشــت. «استروس» در  اس

زبان شناسى ساخت گرا دو ويژگى يافته بود كه «بارت» در نقد ساخت گراى خود به آن 

نظر داشت: «نخست آن كه زبان شناسى ساختارى از بررسى پديده ى زبانىِ آگاهانه، به 

بررســى زيرساخت هاى ناآگاهانه روى آورد؛ در ثانى، زبان شناسى ساختارى، واژگان 

را به صورت موجوديت هايى مستقل در نظر نمى گيرد؛ بل كه اساس تحليل آن «روابط» 

ميان واژه هاست؛ ثالثاًٌ مفهوم سيستم را پيش مى كشد.» (6) 

سه شخصيت و سه كنش: رخدادهاى داستان در دو صحنه، نخست در تيمــارستان   •

و سپس در خانه ى «سياوش» مى گذرد. راوى ـ كه ظاهراً به دليل جنون در تيمارستان 

مورد مراقبت قرار گرفته ـ از ســروصداى گربه خوابش نمى برد: «شــب ها تا صبح از 

ــه جانم را به  ــيده ك ــناك، اين حنجره ى خراش صــداى گربه بيدارم. اين ناله هاى ترس

ــانيده . . . » (7) در واپســين صحنه ى داستان، راوى را مى بينيم كه ششلول به  لب رس

ــه قطره خونى كه در زير درخت كاج بر زمين ريخته، خون  دســت وانمود مى كند: س

گربه اى است كه «قنارى همسايه را گرفته بوده و او را با تير زده اند و از اين جا گذشته 

ــتان نيز خواننده با شخصيتى به نام «ناظم»  اســت.» (ص20) در نخستين صفحات داس

ــنا مى شود كه بر كارهاى بيماران نظارت مى كند. گويا در قفس جلو پنجره ى اتاق  آش

ــه قراول دم در گفته تا گربه را  ــارى اى بوده كه گربه آن را گرفته اســت و وى ب او، قن

ــه قطره خون پيداســت. (ص12)  با تير بزند. در زير درخت كنار پنجره ى او هم اثر س

ــياوش» دارد كه او هم از صداهاى شبانه ى گربه،  ــتى به نام «س راوى همســايه و دوس

آرام ندارد. اين گربه ى نر به هواى گربه ى ماده ى او به نام «نازى» پيوسته به خانه ى او 

مى آيد: «من با همين ششلول در سه قـــدمى نشان رفتـــم. ششلول خالـــــى شد 

و گلوله به جفت نازى گرفت. گويا كمرش شكست . . . و جلو چينه ى ديوار باغ افتاد 

و مرد.» (ص18) با  اين همه از قراين پيداســت كه گربه ى نر به مصداق «گربه هفت 
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ــياوش» آمده «با حنجره ى ترسناكش  جان دارد» هنوز نمرده و هر شــب به خانه ى «س

ــياوش» شبانه به او شليك  ناله مى كشــد و جفت خودش را صدا مى زند.» ديگربار «س

ــه قطره خون از آن بالا  ــنيدم و س مى كند: «تير كه خالى شــد، صداى ناله ى گربه را ش

چكيد.» (ص19) پس تاكنون «ناظم» يك بار و «سياوش دوبار به سوى گربه اى كه در 

ــليك قرار گرفته اند و  ــرغ حق يا در پى گربه ى ماده بوده اند، مورد ش ــن قنارى، م كمي

ــتان تنها آن چه را در تيمارستان شاهدش بوده يا از زبان «سياوش»  راوى در پايان داس

شنيده، تكرار و نقل كرده است. اين سه شخصيت، با گربه، قتل، سه قطره خون ارتباط 

مســتقيم دارند. آن چــه از روايت و گفته هاى راويان برمى آيد، اين اســت كه دو گربه 

كشته و يك گربه ى ماده متوارى است. پس سه گربه كشته يا  فرارى و گويا يك قنارى 

و دو مرغ حق يا برعكس نيز خورده شده اند. 

ــر  ــا بيش ت ــه راز و رمزه      2. رمزهـاى نشـانه شـناختى (Semiotics) اين گون

روان شناختى است. آن چه بر ذهن و زبان اشخاص مى گذرد، از خودآگاه و ناخودآگاه 

آنان خبر مى دهد. در تعبير و تفســير اين رمزها، منتقد يا خواننده ى هشيار، به معانى و 

مفاهيم ثانوى و تلويحى آن ها نظر دارد؛ درست همان گونه كه روانكاوان اصرار دارند 

ــر بيمار يا رؤيابين درگذرند و به رمزها و ســمبول هايى دقت  از ســطح الفاظ و اقاري

كنند كه نشانگر محتويات ناخودآگاه و لايه هاى زيرين و پنهان تر آن است. با اين همه 

«بارت» به واژگان، حركات و سكناتى در متن نظر دارد كه «معنايى» است. خوانش او 

به اين اعتبار «نشــانه شناختى» است. «ميسن كولى» در توضيح اين رمز به عنوان نمونه 

مى نويسد: «اين جا قلمرو معناهاى پنهان به مفهوم رايج آن است؛ مثلاً زمانى كه چهره ى 

يكى از شــخصيت هاى داستانى چنان تصوير مى شود كه رساننده ى اين معنا باشد كه 

او « زودخشم» است اما از واژه ى «زودخشمى» استفاده نمى شود.» (8)

ــناختى، حساســيت ها و وســواس هاى روانى «راوى» مى تواند       ويژگى هاى روان ش

مانند «سرنِخ»ى به باز شدن اين كلاف كمك كند. از ظواهر او آغاز كنيم: راوى خود 

ــتان تحت مراقبت اســت اما بيمارى خود را  ــال در تيمارس اعتراف مى كند كه يك س

انكار مى كند ولى مى گويد قرار اســت هفته ى ديگر «آزاد» شــود. (ص9) اعتقاد دارد 

ــتراكى بين ما  ــباهتى ميان او و ديگر بيماران روانى وجود ندارد: «هيچ وجه اش هيچ ش

ــرق دارم.» (ص10) مى گويد اگر من جاى  ــا آن ها ف نيســت. من از زمين تا آســمان ب

ــتان بودم «يك شب توى شام همه زهر مى ريختم؛ مى دادم بخورند. آن  «دكتر» تيمارس

وقت صبح توى باغ مى ايستادم؛ دستم را به كمر مى زدم؛ مرده ها را كه مى بردند، تماشا 

مى كردم.» (ص11) به عالم و آدم مشــكوك اســت و «فوبيا» دارد: «اول كه مرا اين جا 

ــتم كه مبادا به من زهر بخورانند.» (همان) از آســمان  آوردند، همين وســواس را داش

لاجوردى و باغچه ى سبز بهارى و گل هاى روى تپه لذت نمى برد و مى گويد: «همه ى 

اين ها براى شاعرها و بچه ها و كسانى كه تا آخر عمرشان بچه مى مانند، خوب است.» 
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(صص10ـ9) 

     با اين همه، اين ظواهر، تنها ادعاســت. چون خود را ديوانه و غيرعادى مى نمايد، 

ــتان، پندار و رفتارى به خود نســبت دهد كه  ــه اقتضاى «زمينه»ى داس ــر بايد ب ناگزي

ــتان توجيه كند. اما آن چــه در باره ى ديگران مى گويد، عارى  حضورش را در تيمارس

از نشــانه هاى بيمارى و « روان شناســى غيرعادى» (آبنورمال) است. اينك از بواطن او 

بگوييم: در مورد «حســن» نامى كه «همه ى آرزويش اين است كه يك ديگ اشكنه را 

با چهارتا نان سنگك بخورد» لحنى تحقيرآميز دارد. (ص10) درباره ى «صغرا سلطان» 

نامى مى گويد كه گويا «در زنانه» است: »پيرزن است اما صورتش را گچ ديوار مى مالد 

و گل شمعدانى هم سرخابش است. خودش را دختر چهارده ساله مى داند.» (ص11) 

و از «تقى» نامى كه عاشق همين پيرزن ديوانه شده است. (ص12) اما مهم تر از اين ها، 

رنجى اســت كه شب هنگام به سراغ راوى مى آيد. او از سر و صدا و ناله هاى گربه ى 

ــال است كه اينجا هستم. شــب ها تا صبح از صداى گربه  مســت، آرام ندارد: «يك س

بيدارم. اين ناله هاى ترسناك . . . جانم را به لب رسانيده.» (ص10) 

     اين وسواس هاى فكرى و روانى به ذهن خواننده آشناست و همان طنين گفته هاى 

ــباهتى  ــتان هم راوى ميان خود و ديگران ش ــور» را دارد. در اين داس ــوف ك راوى «ب

نمى ديد: «چيزى كه تحمل ناپذير است، حس مى كردم از همه ى اين مردمى كه مى ديدم 

و ميان شان زندگى مى كردم، دور هستم.» (9) ويژگى هاى روانى بيماران، يادآور سيماى 

«رجاله»هاست؛ همان ها كه مانند «حسن» و «تقى» تنها همّ و غمّشان راست كردن كار 

شــكم و زيرشِكم است: «همه ى آن ها يك دهن بودند كه يك مشت روده به دنبال آن 

آويخته و منتهى به آلت تناسلشان مى شد.» (10) راستى چرا راوى «شاعران» و «بچه ها» 

را در يك رديف قرار مى دهد؟ چنين حكمى نشانه ى نادانى نيست؟ فراموش نكنيم كه 

او در «بوف كور» هم «فيلسوف» و «جگركى» را هم طراز مى دانست. (ص 89) به اين 

ــر مى آيد. يك جا مى گويد دانش آموز  اعتبار، راوى شــخصيتى فرابين و دل آگاه به نظ

دبيرستان «دارالفنون» بوده است (ص 13) و در جايى ديگر مى گويد به دوستش «تار» 

مشق مى داده (همان) و در پايان داستان تصنيفى را كه سروده براى حاضران مى خواند 

و با تار مى نوازد.» (ص20)

ــتان، دو نماد برجســته هســت:       3. رمزهاى نمادين: (Symbols) در اين داس
نخســت «گربه» است. نوع نرش، پيوسته در حال شــكار است و شكارش يا قنارى و 

مرغ حق اســت تا كار شــكم راســت دارد و يا در پى ماده و جفت خود مى گردد تا 

ــياوش» با نام «نازى» نيز همين غرايز را  كار زير شــكم فراهم آورد. گربه ى ماده ى «س

دارد. براى اين كه شكم خود پر كند، كوشيده با آشپزِ خانه روابط دوستانه ترى برقرار 

ــرد كه: «آدم ها . . .  ــد: «چون خوراك ها از پيش او درمى آمد» و هميشــه فكر مى ك كن

همه ى خوراكى هاى خوشمزه و جاهاى گرم و نرم را براى خودشان احتكار كرده اند.» 



36

ــد، با گربه ى نر روابط  ــن كه كام هاى ديگر خود را هم ارضا كن ــا براى اي (ص16) ام

دوستانه ترى دارد: «روزها و به خصوص تمام شب ها نازى و جفتش، عشق خودشان را 

به آواز بلند مى خواندند . . . تا سفيده ى صبح، اين كار مداومت داشت. آن وقت نازى 

با موهاى ژوليده، خسته و كوفته اما خوشبخت، وارد اتاق مى شد.» (ص18) 

     درباره ى قنارى و مرغ حقى كه درون قفس يا بر بالاى شــاخه ى درخت طعمه ى 

گربه شده اند، در داستان چيزى نيست. گربه رمزى از «نفس» كام خواه و غرايز شهوانى 

است كه جز به ارضاى كام هاى پست و حيوانى خود نمى پردازد؛ اما قنارى و مرغ حق 

به اعتبار خوش خوانى، شــب خوانى، بيدارى و روح نوازى، رمزى از «روح» و «روان» 

آدمى است. تيمارستان، قفس «ناظم» و خانه ى «سياوش» استعاره اى از قفس تن آدمى 

ــياوش» را به  اســت كه «نفس» و «روح» هر دو در آن خانه دارند. آن چه راوى و «س

ستوه آورده، همين ناله هاى شهوانى و كام خواهانه ى نفس آدمى است كه آرامش شبانه 

ــى از نظارت بر نفس «امّاره»ى خود  ــان گرفته اســت. اين ذهنيت كه گويا آدم را از آن

ــته مقهور «نفس» اوست، در همه ى آثار فرابينانه ى  ناتوان اســت و «روان» آدمى پيوس

«هدايت» مانند ترجيع بندى تكرار مى شود و ما پيش از اين، بارها از آن سخن گفته ايم. 

ــليك كند،  ــياوش» چندبار قصد گربه ى نر كرده و با آن كه هربار توانســته به او ش «س

باز هم از كشــتن قطعى او ناتوان شده اســت. او پس از چندبار شليك به طرف گربه 

باز هم مى گويد: «از آن شــب تاكنون خواب به چشمم نيامده. هرجا مى روم، هر اتاقى 

مى خوابم، تمام شب اين گربه ى بى انصاف با حنجره ى ترسناكش، ناله مى كند و جفت 

خودش را صدا مى زند.» (ص19) 

ــاختارگراى خود در متن، به نشانه شناسى  ــناختى س      «بارت» از خوانش هاى نشانه ش

روان شناختى نويسنده ى متن مى رسد؛ چنان كه در كتاب ميشله (1954) با تمركز روى 

ــالن هاى تاريك از دود تنباكو» در آثار اين  حساســيت هاى جنسى زنانه، «خون» و «س

تاريخ نگار فرانســوى به نشــانه هاى تازه اى از ناتوانى جنسى نويسنده پى مى برد (11)؛ 

كارى كه ما تاكنون از آن پرهيز كرده ايم. 

     4. رمزهاى ارجاعى: (References) «بارت» در گفت و شنودى در 1970 اين 
رمز را ـ كه از آن به «رمزهاى فرهنگى» نيز تعبير شده است ـ به معنى وسيع كلمه به 

كاربرد و مقصود از آن، ارجاع به كل دانش بشرى است كه متن بر آن استوار است و 

به همين دليل به اين رمز «ارجاعى» نيز مى گويند كه در آثار رئاليستى مانند رمان هاى 

«بالزاك» ـ كه به علوم اقتصادى، جامعه شناســى، روان شناسى، تاريخ و فرهنگ ارجاع 

داده مى شود ـ برجسته تر است. 

     «راوى» و «ســياوش» هر دو در مدرســه ى «دارالفنون» درس مى خوانند و در آن 

روزگار، زبده ترين، مرفه ترين و باهوش ترين داوطلبان مى توانســته اند به اين دبيرستان 

منحصر به فرد راه يابند. خواننده راوى را پيوسته با كتاب، جزوه و دفتر مى بيند. او نه 
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تنها خود تار مى زند، بل كه آن را آموزش هم مى دهد. (ص13) نام اصلى راوى «ميرزا 

احمدخان» اســت. شاخص «ميرزا» بر باسوادى و فرهيختگى و پسوند اسمى «خان» بر 

منزلت طبقاتى او دلالت مى كند. تصنيفى كه خود سروده و آن را با تار مى زند (ص20) 

از مراتب هنرى او حكايت مى كند: 

«دريغــا كه بار دگـر شام شد                   ســراپـاى گيتى سيه فام شد

 همه خلــق را گـــاهِ آرام شد                 مگر من كه رنج و غمم شد فزون 

 «جهان را نباشد خوشى در مزاج                به جز مرگ، نبود غمــم را علاج

 وليكن در آن گوشه در پاى كاج                 چكيده است بر خاك سه قطره خون

ــيدن  ــاعر ـ نوازنده از فرارس      مضامين فلســفى كه در اين تصنيف آمده و هراس ش

شــب و بى آرامى او، «هيچ بر هيچ بودن جهان و كار جهان»، مرگ انديشــى و بيمناكى 

ــه قطره خونى كه از كشــته شــدن پرنده ى روح بر زمين ريخته، ذهن خواننده را  از س

ــباهت ذهنيت او به جهان بينى «خيام» نزديك مى كند.  از ديوانه بودن راوى دور و به ش

ــيقايى آن، از ذوق و ذهنيتى فرهيخته و  ســاخت و قالب نو شــعرى و ارزش هاى موس

هنرمندانه حكايت مى كند. 

     5. رمزهاى تأويل گرايانه: (Hermeneutics) رمزهاى هرمنوتيك، نشانه هايى 
ــتان است كه به كار تعبير و تفســير معماها و دشوارى هاى متن مى آيد و مانند  در داس

«سرِ نخ» (Clue)هايى است كه كارآگاه به دست مى آورد تا گره از معماى قتل و قاتل 

بگشايد. خواننده با كشف و مطالعه ى اين قراين و نشانه ها پيوسته بايد از خود بپرسد 

كه چنين رخدادها يا صحنه هايى، چه معانى ضمنى يا تلويحى دارند و هدف نويسنده 

از آوردن آن ها چه بوده است؟ گاه اين رمزها را به «پازل»هايى مانند كرده اند كه اگر 

ــند، بازيگر شكل و صحنه ى كامل يك چيز، منظره يا  درســت كنار هم چيده شده باش

كسى را مى بيند يا نقاط كور و تيره ى داستان را روشن مى كند. 

راوى و عباس يك نفرند: «عباس» يكى از بيماران تيمارستان است كه با راوى خيلى   •

گرم گرفته و او را «همسايه»ى خود مى داند. اين آدم عجيب و غريب «روى يك تخته 

سيم كشيده به خيال خودش تار درست كرده و يك شعر هم گفته كه روزى هشت بار 

برايم مى خواند. گويا براى همين شعر او را به اين جا آورده اند. شعر يا تصنيف غريبى 

گفته: «دريغا كه بار دگر شام شد . . .» (صص13ـ12) 

     راوى ملاقاتى ندارد اما خانواده اى مركب از يك مرد، يك زن و دختر جوان ـ كه 

هميشه يك دسته گل نيز در دست دارد ـ به ديدار «عباس» مى آيند. راوى مى گويد آن 

دختر به خاطر اوست كه به تيمارستان مى آيد و او را دوست دارد: «صورت آبله روى 

ــى زد، من ديدم عباس دختر  عباس كه قشــنگ نيســت؛ اما آن زن كه با دكتر حرف م

جوان را كنار كشيد و ماچ كرد.» (ص13) 
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راوى و سياوش يك نفرند: قراينى نشان مى دهد كه «سياوش» نه تنها هم درس راوى   •

در «دارالفنون» است، بل كه مشغله هاى ذهنى مشتركى دارند. هر دو از ناله هاى شبانه ى 

گربه آرام ندارند و مى خواهند با كشتن آن، آرامش را به خانه ى دل بازگردانند. هر دو 

تپانچه دارند. «سياوش» چندبار به سوى گربه ى نر شليك كرده؛ اما راوى نيز از شليك 

خود به طرف درخت كاج ســخن مى گويد: «بله امروز عصر آمدم كه جزوه ى مدرسه 

از سياوش بگيرم، براى تفريح مدتى به درخت كاج نشانه زديم.» (ص20) وقتى راوى 

مى فهمد كه «سياوش» نمى خواهد به شليك به سوى گربه اعتراف كرده، خود را ديوانه 

ــليك  ــى كند، به اعضاى خانواده ى او مى گويد كه اين قطرات خون به خاطر ش معرف

ــايد «گربه اى قنارى همسايه را گرفته بوده و او را با تير زده اند و  ــياوش» نيست. ش «س

از اين جا گذشته است.» 

ــم همان را مى خواند ـ در  ــى هم راوى شــعر كذايى خود را ـ كه «عباس» ه      وقت

حضور اعضاى خانواده ى «سياوش» تغنىّ مى كند، همگى او را ديوانه پنداشته تنهايش 

مى گذارند اما راوى متوجه مى شــود كه «رخســاره» ـ كه دسته گلى در دست دارد ـ 

ــياوش يك ديگر را در آغوش كشيدند و بوسيدند.» (ص21) در جايى نيز راوى  و «س

ــياوش» است «و اغلب در مجلس  مى گويد كه «رخســاره» نامزد او و دختر عموى «س

ما مى آمد.» (ص14ـ13) و به همين دليل اســت كه راوى مدعى اســت آن دختر در 

تيمارستان به خاطر من مى آمده نه به خاطر «عباس».

راوى و ناظم يك نفرند: همان گونه كه راوى و «سياوش» از آمدن گربه به حـــريم   •

زندگى خود نگرانند، «ناظم» نيز نه تنها يك بار به نگهبان دمِ درِ تيمارستان گفته گربه را 

ــر بزند، بل كه باز هم نگران و منتظر آمدن آن اســت، زيرا مى داند كه گربه هفت  ــا تي ب

جان دارد و باز برمى گردد: «قفس را گذاشته تا گربه ها به هواى قفس بيايند و آن ها را 

بكشد.» (ص12) «ناظم» نه تنها مراقب است موجودى مزاحم به تيمارستان نيايد، بل كه 

بر همه ى اعمال بيماران نظارت مى كند و بى وجــــود او، هيچ كس امنيت ندارد؛ مثلا 

ً اوست كه مانع مى شود كه «حسن» همه ى غذاها را بخورد: «اگر محمدعلى آن جا سرِ 

ــام نمى ايستاد، حسن همه ما را به خدا رسانده بود.» (ص10) «ناظم» به اين  ناهار و ش

اعتبار، رمزى از «منِ برتر» (Super-ego) است كه كارش نظارت بر پندار، گفتار و 

كردار ناخودآگاه آدمى است تا از صراط مستقيم فراتر نرود و اين، همان نگرانى راوى 

از چيرگى گربه ى «نفس» بر مرغ حق «روح» است. «ناظم» و راوى، سه قطره خون را 

متعلق به «مرغ حق» مى دانند. مى دانيم كه اين پرنده، گونه اى جغد است كه شب هنگام 

ــه همين دليل آن را «مرغ حق» مى خوانند.  ــا صدايى چون صوت «حق» مى خواند و ب ب

چون شب هنگام مى خواند به «شباهنگ» معروف است و چون به باور عموم شب هنگام 

ــباويز» نيز مى گويند. بارى «مرغ حق»  خود را از شــاخه ى درخت مى آويزد، به آن «ش

گاه رمز يا نمادى از «زاهد» است كه شب را براى عبادت پاس مى دارد. گاه او را نماد 
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ــى كه همگان در خواب غفلت  كســى مى دانند كه از «حق» مى گويد آن هم به هنگام

ــه ى جان و دل آگاهى  ــل فرورفته اند. بارى اين پرنده ـ هرچه باشــد ـ از مقول و جه

است. در داستان از سه شخصيت نام رفته است كه قصد گربه مى كنند: ناظم، راوى و 

ــياوش. سه پرنده مورد سوءقصد قرار گرفته اند: دو مرغ حق و يك قنارى. سه قطره  س

خون زير درخت كاج ريخته شده است. تكرار تلويحى عدد «دو» به عنوان تن و روان 

و ناتوانى در هم زيستى مسالمت آميز آن دو، تكرار صحنه هاى همانند در سطح داستان، 

ــتان را به  تبديل همه ى كســان به يك كس و همه ى افعال به يك رخداد مركزى، داس

«بوف كور» نزديك يا به رمزگشايى آن كمك مى كند. 
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